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 چكيده

 دچـار  زمـان   گذر   در كه اند  زبان  يك   واژگاني گسترة از فرهنگي اي  انباشته »ها  نام  جاي«
 ،باورهـا  فرهنـگ،  هويـت،  بازسـازي   معنـي   بـه  آنها آشكار ساختن  و اند  شده ديرينگي
تـاريخي يـك جامعـه       پيشينة   و جغرافيايي موقعيت ادبيات، و رسوم،   آداب   ها،  اسطوره
هـاي     قـدمت و تـداوم ريـشه       جستار بازشناسي و بازخواني     هدف و پرسش اين   . است

عنـوان    بـه » الـسلام    ينةمد«گذاري    زمان ظهور تا نام   از  » بغداد«نام    جايزباني و فرهنگي    
نظـر هـدف در       پژوهش حاضر از   .عباسي است  ة   خليف پايتخت توسط ابوجعفر منصور   

 ايـن پـژوهش از منظـر        ة نتيج ـ . تاريخي اسـت   نظر ماهيت  بنيادي و از    زمينه تحقيقات 
است كـه   ) ايراني و زبان هند ( فارسي   »بغداد« ةكه اصل واژ    آن است   نشناسي مبي   ريشه
تـون و منـابع گونـاگون بـه          در م  ،اسلامي  ةتا دور  ميلاد    از   پيش  اول هزاره دوم   ةاز نيم 
و بـا تغييـر ديـن در          ميانه، فارسي و عربي ثبـت شـده         باستان، فارسي     فارسي هاي  زبان

معني بت     شود و تنها به     نمي  معني خدا ديده     به» بغ« ديگر واژه    ،اسلامي   ايران در دوران  
نـام    يمفهـومي ميـان جـا       حائز اهميـت ارتبـاط    نكتة   البته. است  و صنم از آن ياد شده     

مستتر » السلام   ينةمد«آنچه در اين واژه     . السلام است    ينةو نام مد  » خداداد«باستاني بغداد   
دان مـسلمان عـرب آن را         است، مفهوم انديشه ايرانشهر است كه مورخـان و جغرافـي          

است » االله«اند كه سلام همان    السلام ناميده    ينة مد بدان سبب بغداد را   . اند  هكرد  چنين بيان 
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 جايگـاهي كـه فـرامين الهـي حـاكم و            ؛است  بوده) خدا  شهر(» االلهينةمد« منظورشان   و
  . امور استةدهند نظم

 تـاريخي،  جغرافيـاي  شناسـي،  نـام   جاي ايرانشهر، السلام،    ينة مد بغداد، :هاي كليدي   واژه  
  خيتاري شناسي زبان

  
 مقدمه

 خـاص را مـنعكس   ةي يـك منطق ـ   نگـار   ند كه تصوير قـوم    ا   آن دسته از عناصر زباني      ها  نام  جاي
ايـران  . ندسـاز  زباني ساكنان اوليه و ثانويه يا رخدادهاي ديگـر را آشـكار مـي               كنند و هويت    مي
ــه ــتاني    ب ــشور باس ــك ك ــوان ي ــوردار   ،عن ــدي برخ ــاميكي ثروتمن ــراث توپون ــت   از مي    اس

)52 : 2017Assadorian, .(بـسان  شناسـي،  بـر ارزش زبـان    هـا عـلاوه   نـام   جاي،اساس  اين  بر 
هايي است كـه    فرهنگي تبارها و ملت   -ميراث معنوي   از برخيشناسي راهگشاي انكشاف      باستان

 همـواره ماهيـت وجـودي        و گاهي مستمر و گـسيخته حـضور داشـته         از در درازناي تاريخ هر   
ها حصول آگاهي و شـناخت هويـت     نام  قرائت جاي   بنابراين بايستگيِ  .اند  خويش را پاس داشته   

دسـت     به ، قومي و گهگاه آمرانه    ،گاهي متأثر از ملاحظات جغرافيايي     كه   ان است تاريخي پيشيني 
  بـه .  واسـتاني شـده باشـد      مكان به همان  هم نام كهن    شايد باز   و يافته يك نظام حكومتي تغيير   

هـاي جغرافيـايي در بطـن وقـايع تـاريخي در              معنـي بررسـي نـام       بـه  ها  نام   جاي ،ديگر  عبارت
هـا همچـون    نـام   حقايق تاريخي پنهان پـشت جـاي       ةسو بازگوكنند     يك شناسي است كه از     زبان

هاست   گذاري مكان   اصلي نام ة   چرايي انگيز  ،ديگر  سوي   زماني؟ است و از     كسي؟ چه     چهكجا؟  
بينـي، ارتباطـات، تحـولات و رويـدادهاي سياسـي،             بـر جهـان     كه همچون تاريخ زنده مشتمل    

  .اكم بر فضاي جامعه است فرهنگي ح واجتماعي، اقتصادي، نظامي
 در ديرينگـي،    -چـه ايرانـي، عربـي و چـه غربـي          - اول  نگري منـابع دسـت      سويي و هم    هم

بـه  .  نشان از اهميت و عظمت اين شـهر در درازاي زمـان دارد             ،چگونگي پيدايي و ايجاد بغداد    
 يهـا   انباشـت  بنـابراين  .اسـت    بس طويل را پيمـوده     يديگر سخن، بغداد از زايش تا افول راه       

  بـوده  شهر اين اضمحلال و اقتدار توسعه، يابي،  شكل بازتاب اسلام دوران تا اساطير از فرهنگي
 كمـي   و دجلـه  جـوار  در مدائن، كنار و در  عتيق بابل كلده، هاي  ويرانه بر بنياد سان  بدين. است

ورود  كـه گهگـاه   شاهي   ة  ويژه جاد   ، به )غرب  به  شرق(هاي باستاني      بر سر راه    و دورتر از فرات  
 و   بغـداد بـا كـرخ       نـام  آميختگياين،    بر    افزون  .  بنا شده است   ستد متاع  و بازرگانان به بهانه داد   

 يادآور چندهزار سال تمدن     بغداد كهن،   و جوار  ساخت بغداد نو توسط مسلمانان در همسايگي      
  .است  در اين قلمرو و فرهنگ انساني
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اي    مطالعات كتابخانه  ةاز شيو ، با استفاده    اريخيت-تحقيقات بنيادي  به مانند    رو  پيشِپژوهش  
منظـور  و نيز بـه        شده ي اسلامي گردآور   تاريخي و  گيري از اسناد، مدارك و متون دوران        و بهره 
 گرفته شده   تطبيقي بهره -شناسي تاريخي    از روش زبان   ، بغداد ة واژ شناسي  ريشهشناسي و     نام جاي

   .است 
 شناختي،  باستان شناسي،  زبان منظر از دة حاضر، س در شناسي  باستان و مورخان پژوهشگران،

 1حتّـي،  جملـه  از اند؛  پرداخته هاي گوناگون  پژوهش به بغداد، شهر جغرافيايي موقعيت تاريخ و 
سـاختار فـضايي     و    پيـشينه تـاريخي    بـه   ...4 خضري و جعفرپور نصيرمحله    3،رحمتي 2،كرسول

و  در روابط ايرانيان با دستگاه خلافت      ييگرا زمين، حمايت و هم      تأثير هنر و فرهنگ ايران     ،شهر
 عـلاوه بـر آن،  . انـد  و مركز حكومت عباسي پرداخته    عنوان     به   توسط منصور  بغدادعلل گزينش   

مطالعه قرار   واژه بغداد را مورد   نيز  شناسي    از منظر ريشه  ) 1958( و سوسه    جواد،  )1375(دوري  
هاي اسلام نسبت     النهرين و آموزه    حلي در بين  نام را به فرهنگ م      تبار اين جاي    و   ريشه  و اند  داده
نام   نام بغداد در أَنشا جاي      كنون پژوهشي دربارة محتوا، معنا و تعامل جاي          گفتني است تا   .اند  داده
 پرسـمان شـناختي بـه       عبارتي، مقاله حاضر از منظـر معنـا         به  . است  صورت نگرفته   السلام    ينةمد

بازشناسـي و بـازخواني   رو، نگارنـدگان در ايـن نوشـتار      ايـن  از  .  است  شناسي پرداخته   نام  جاي
عنوان پايتخت توسط ابوجعفر منصور        السلام به   ينةگذاري مد   نام بغداد در زمان ظهور تا نام        جاي
  .اند  را موضوع اين جستار قرار دادهعباسي ة خليف

  
  پيشينه تاريخي بغداد

؛ تـا آنجـا   نسبت داد اسلام پيش از   را به  مطالعه توان موضوع مورد   به متون تاريخي، مي     توجه  با
كـرد و   آباد  از كيومرث به پادشاهي نشست و جهان   هوشنگ كه پس    «:  است  كه در اساطير آمده   

جاي ملك عجم به زمين بابل      . شهر بابل را در نزديكي كوفه بناي كرد       ... مغان پيشداد خواندنش  
و آن  ...  و شهرهاي اهواز و كوفه و بصره       بودي به اقليم عراق و آنجا كه امروز شهر بغداد است          

                                                 
  .آگاه:  تهراننده،ي، ترجمه ابوالقاسم پا عربخيارت، )1366 (ي حتّلي خلپيليف .1
فرهنگستان :  تهرانمهدي گلچين عارفي، ترجمه، گذري بر معماري متقدم مسلمانان ،)1393(كرسول  جيمز آلن .2

  . مستوفيهنر
تـاريخ اسـلام و   ، »عباسي و عوامل مـؤثر بـر آن   مناسبات سامانيان با خلافت   «،  )1394 زمستان   (محسن رحمتي    .3
  .98-65، صص28، سال بيست و پنجم، شماره يرانا

عوامـل رونـق و شـكوفايي موسـيقي در          « ،)1394بهـار   ( خضري   اسيد احمدرض  و   محله حليمه جعفرپور نصير   .4
  .56-35، صص25، سال بيست و پنجم، شماره تاريخ اسلام و ايران، »بويه بر بغداد عباسي از آغاز تا تسلط آل عصر
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شاهنشاهي به فريدون  «). 1/211: 1344؛ مسعودي،   1/341: 1353بلعمي،  (نامند    را اقليم بابل مي   
رسيد زمين عراق و خراسان و بغداد و زمين بصره تا حجاز و حد يمن را به ايرج داد و ولايت                     

 ذيل نبـرد فريـدون و       شاهنامهردوسي در   ف). 1/141: 1353بلعمي،  (» بدو باز خواندي ايرانشهر   
  : است كه ضحاك، پادشاهي كيخسرو و نبرد كيخسرو با افراسياب، دربارة بغداد سروده 

ــان  ــداني زبــ ــواني نــ ــر پهلــ اگــ
دگـــر منـــزل آن شـــاه آزادمـــرد   

  

ــوان     ــه خ ــد را دجل ــو ارون ــازي ت بت
لــب دجلــه و شــهر بغــداد كــرد    

  

 )67-1/66: 1960فردوسي، (

 
نگــــاورانز بغــــداد گـُـــردان ج 

ــردن ــداد و گـ ــرخ ز بغـ ــرازان كـ فـ
  

ــا زنگنـــه شـــاوران    كـــه بودنـــد بـ
بـــه فرمـــود تـــا كمانهـــاي چـــرخ

  

  )245-5/244: 1967همو، (
از گذار از دوران پيشدادي و كياني و همچنين مرور منابع و اسناد تـاريخي، از شـهري      پس  

ذيل شـهرهاي كـشور     ) قرن هجده قبل از ميلاد    ( حقوقي حمورابي     در يك سند  » بگدادو«به نام   
نهـر  «واقـع در اقلـيم بغـدادي در سـاحل           » پيلاري«اين، نام      بر    افزون. است  حمورابي ياد شده    

» نزيماروتـاش «هـا     اي مرزي منسوب به روزگار فرمانروايي پادشاه كاسـي          نوشته  بر سنگ » شريّ
پادشـاه  مرزي ديگـري متعلـق بـه     به علاوه در سنگ.  است نقر شده در بابل) م.ق1348-1316(

غـارت  .  اسـت  ، از شهر بغداد سخن گفته شده      )م. ق 1190-1208(» دوم  ايدين-مردوخ اپل «بابل  
اوكـين  -شـوم -نبو«پادشاه آشوري و    ) م.ق891-911(» نراري دوم -ادد«هاي    در جنگ » بگدادو«

و ، اما منازعه ميان د نمايد كه بغداد شهر مهمي بوده مي پادشاه بابل، چنين ) م. ق888-900(» اول
پادشـاه  ) م. ق727-754(سـوم   تـيگلات پيلـسر   .  اسـت   آن شـده اضـمحلال پادشاهي، منتج به    
اي يـاد     ، از ميان قبايل آرامي كه بر آنها چيره شـده بـود، از عـشيره               )م. ق 782(آشوري در سال    

اي در ميشو  نوشته سنگ). 3: 1375دوري، (اند  به نام بگدادو بوده  كرده است كه متعلق به مكاني       
منتسب به قرن دوازدهم پيش از ميلاد، به دست آمده كه در            ) كسري  اي در نزديكي طاق       حيهنا(

خطيـب  ). 17: ق1378و سوسـه،   جـواد ( اسـت   آن از سرزميني در نزديكي شهر بغداد ياد شده      
هاي وسـيعي در ناحيـه بغـداد     هخامنشيان باغاست كه  ، چنين نگاشته  به نقل از گزنفون   بغدادي    

اين، به گواهي اسناد ميخي از اين  بر  افزون . )1/28 :1407، بغدادي خطيب  (اند    داشته) ستّاكه در(
شهري در دورة اردشير يكم پيوسـتگي       » Ba-ga-da-a-ti-uribitum« و با    است  شده  برده  نامشهر  
بلعمي دربارة شهر بغـداد در روزگـار هخامنـشي چنـين       ). 3/601: 1368بويل و ديگران،    (دارد  
كـرد و مهتـران را بكـشت و       بيـران  اسكندر از شهرهاي بابل، عـراق و پـارس        ... «: ت اس  نوشته
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گـواهي ايـن نوشـتار، كـشف حـدود          ). 1/699: 1353بلعمـي،   (» هاي دارا همه بسوخت     ديوان
نيمـه  ( بـاالله   الحرب بغداد هنگام تدفين در زمان مستعـصم  هزار سكة يوناني در گورستان باب     ده

 دستور همان خليفه هنگام حفر زمين براي گود          نين در كرخ بنا به    است؛ همچ ) قرن هفتم قمري  
در كتيبـة داريـوش در      ). 244-184: 1351فـوطي،     ابـن (بنايي، مقداري سكه يوناني كشف شد       

است    نام برده شده     1»كرخا«هاي تحت گسترة اين شاهنشاه، از         رستم، ذيل نواحي و استان      نقش  
در هـزاره قبـل از هخامنـشيان و در دوره       » داد  بـغ  « ترتيـب   بدين). 1/61: 1370ملكزاده بياني،   (

در . اسـت   يافته و بـه شـهري نـسبتاً مهـم تبـديل شـده               مادها موجود بوده، در اين عهد توسعه      
 بـه فرجـام     ،هاي مـادي و معنـوي هخامنـشي          از ميان برانداختن پايگاه    ة انديش ،روزگار اسكندر 

 سـلوكيه  پس از آن، ساخته شدن. نجاميد اط اسكندربغداد و به پايتختي برگزيده شدن بابل توس       
 حكومـت  ابتـداي  و سـلوكيان  از پـس   . از اعتبار و ارزش بغداد كاست     ،اسكندر دست وارث   به

 اشـك   )اول تيـرداد (دوم   اشـك  چنانكه  گرفت؛  قرار سلوكيه مقابل در بغداد ديگر بار اشكانيان،
 ـ و توسعه بغداد انجام داد، امـا ا        ين آبادا ي كوچك برا  ي اقدامات  تنها ) اول رداديت(دوم    توسـعه   ني

ها زماني كـه تيـسفون        گفتني است پارت   . نكرد لي شهر بزرگ تبد   كيمحدود بود و بغداد را به       
 را از ياد نبردند و در توسـعه بخـشيدن بـه آن              بغداد ،را بنا نهادند و آن را به پايتختي برگزيدند        

 هاداه كه اردشير بابكان دودمان ساساني را بنيان ن        تا آنگ ) 34-21: 1377بياني،  (دند  كرسعي بليغ   
م  بغداد از اقليم سـي     .)1/14: 1995مقريزي،  (اقليم تقسيم كرد       جزء و هفت    و جهان را به چهار    

در شـاهنامه    كـه    اسـت   نكته ضروري     ذكر اين  .)33: 1381 قزويني،(البلاد عراق عرب      و ام  بود
 اهميت مفهوم بغـداد در      ةو بازگوكنند   ظر گرفته شده  اغلب بغداد و تيسفون يكي در ن       2فردوسي

  .بودنشين شده   تا آنجا كه جانشين شاه در ايام ساساني بوده؛زمين ذيل فرهنگ ايران
  

بــه بغــداد بنشــست بــر تخــت عــاج  
  

ــاج      ــروز ت ــاد آن دلف ــر نه ــر ب ــه س ب
  

  )155/ 7: 1968فردوسي، (
  

                                                 
بـر   مـن . انـد   من تصرف در ممالكي پارس، بر  علاوه   اهورامزدا فضل به گويد شاه  داريوش: كتيبه از قسمتي  متن .1

. دارنـد   مـي  مجري مرا فرمان و كنند  مي اجرا  است  من گفتة آنچه و رسد  مي من به آنها خراج .كنم  مي حكومت آنها
ايـن،    بـر     افـزون   ). 1/61: 1370،  ملكزاده بيـاني  ... ( كرخا ... زرنگ ، خوارزم ، سغد ، باختر ، هرات ،ماد، عيلام، پارت  

ترين مراكز ملي    يكي از مهم  (هاي مقيم اصطخر      سلوكوس به منظور پراكنده ساختن اشراف ايران، بعضي از خاندان         
منابع دوران اسلامي ايجاد ). 117/ 3: 1368بويل و همكاران، (و فرهنگي امپراتوري هخامنشي را به كرخ كوچ داد        

  ).33: 1381قزويني، (اند  نسبت داده) الاكتافذو(كرخ را به شاپور دوم 
  . است پرويز، يزدگرد و هرمز به بغداد اشاره كرده  گور، خسرو  فردوسي در شاهنامه، ذيل پادشاهي اردشير، بهرام.2
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 بـــه بغـــداد بـــود آن زمـــان يزگـــرد
  يكـي حملـه بـرد      به كـرخ انـدر آمـد      

ــدند     ــرون ش ــداد بي ــه ز بغ ــم آنگ  ه
  

ــپاه    ــه او را سـ ــرد  كـ ــدرآورد گـ انـ
ــزه  ــه از ني ــرد   ك ــچ گُ ــد اي  داران نمان

 سوي رزم جـستن بـه هـامون شـدند         
  

  )332-331/ 8: 1970فردوسي، (
  

هاي آن  ها و تسوج ها، رستاق ها، خوره پشتوانه و اعتبار شهر بغداد در روزگار ساساني آبادي
،   حمـوي (الروز از سواد بغداد، در كرانه خاوري استان شـاذقباد             از جمله تسوج براز   است؛    بوده  
حمـوي،   (الديرةاي بزرگ در قسمت غربي بغداد مجاور مقبر        محله؛ آبادي قطفتا    )2/468: 1383
: 1383،    حمـوي (؛ بت ديهي ماننـد شـهر از كـارگزاري بغـداد و نزديـك راذان                 )4/374: 1995

 در مشرق  نزديك حربي واقع» علث«هاي بغداد، در جانب بالا به ناحيه        ج؛ بزرج از تسو   )2/424
ديهي در پايين سواد بغداد كنار دجلـه        ) حمانيه يا حمينيه  (؛ خمانيه   )76: 1346اصفهاني،    (دجله  

: 1380خوانـدامير،   (1و شهر بزرگ در كنار دجله و در سواد بغـداد ) 571-524: 1358نولدكه،  (
ه اهميتي كه بغداد در دوران ساساني يافت، به علت اهميت تيسفون و اقمار              البته با هم  ). 1/223

گزينش بغداد در عـصر   ).36: 1377بياني، (است  بيش نبوده » اي قريه«آن، بغداد در آن روزگار 
 و جغرافيـايي منـصور را واداشـت تـا           راهبردياسلام و همچنين ملاحظات سياسي، اقتصادي،       

وجو و تحقيـق       بنابراين براي اين هدف به جست      2.ت خويش برگزيند  بغداد را به پايتخت خلاف    
 سرانجام به محل بغداد رسيد و    ،)جرجرايا و موصل  ( مختلف   مناطق ديدن   از  وي پس   . پرداخت

گرديـد     موردپـسند وي واقـع      بعد هر از بازديد، محل بغداد از       پس .آنجا سپري كرد   شب را در  
                                                 

اردشير به فتح همدان پرداخت و از آنجا لشكر پر دل بارمنيه و موصل برده مجموع قلاع آن بلدان را بگشاد             ...  «.1
خوانـدامير،  (» ...از موصل به بغداد شتافته بر كنار دجله شهري معظم بنا نهاد و باز بـه اصـطخر مراجعـت نمـود          و  

1380 :1 /223-224.(  
؛ 11/4867 :1369 طبـري، ؛  424: 1364دينـوري،   (ي راونـديان    هـا    بـا در نظـر گـرفتن شـورش         يمنصور عباس  .2

 يدورهمچنين  ،  )15/199 :1371اثير،   ابن؛  2/360 :1383ن،  خلدو ابن( شيعيان در كوفه      و )218: 1360طقطقي،   ابن
 ـحما و   )6: 1356يعقـوبي،    ( بغـداد  كي اسـتراتژ  گـاه ي جا ،)121: 1401مكي،  ( )دمشق (بياز مراكز قدرت رق     تي

بغداد را انست و به همين دليل د ي مناسب نمي خلافت عباستي مركزي را براهيهاشم ،)121: 1401مكي، ( انيرانيا
  . انتخاب كردي خلافت عباسدي جدتختيپابه عنوان 

؛ 4867 /11 :1369 طبــري،؛ 424: 1364دينــوري، (ي راونــديان هــا  بــا در نظــر گــرفتن شــورشيمنــصور عباســ
 يدورهمچنين  ،  )15/199 :1371اثير،   ابن؛  2/360 :1383خلدون،   ابن( شيعيان در كوفه      و )218: 1360طقطقي،   ابن

 ـحما و   )6: 1356يعقـوبي،    ( بغـداد  كي اسـتراتژ  گـاه ي جا ،)121: 1401 مكي،( )دمشق (بياز مراكز قدرت رق     تي
بغـداد را بـه     انسته از ايـن رو،      د ي مناسب نم  ي خلافت عباس  تي مركز ي را برا  هيهاشم )121: 1401مكي،  ( انيرانيا

  .  انتخاب كردي خلافت عباسدي جدتختيعنوان پا



 43 / 1403، تابستان 62، شماره 34، سال )س(الزهرا دانشگاه تاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

اثيـر،    ابـن ؛  218: 1360طقطقـي،     ابـن ؛  282: 1349همـداني،      فقيه  ابن؛  11/4867 :1369 طبري،(
از  )11/4873 :1369 طبــري، (صــراةكنــار   رداي  دهكــده آن زمــان  بغــداد در). 15/199 :1371

شـد    آنجـا بـازار ماهيانـه برپـا مـي          كـه در  ) 6: 1356يعقـوبي،   (بود  » ريابادو«ة  روستاهاي ناحي 
تفحـص دقيـق و مـشورت بـا افـراد             و  جـو و  از جـست     منـصور پـس   . )424: 1364دينوري،  (

تر گرديـد و   در مورد تصميم خود راسخ  1برمك   جمله خالدبن  از  ياران و خواصش   ،نظر  صاحب
داشت و    اين محل در دشتي حاصلخيز ميان دجله و فرات قرار         . سرانجام محل بغداد را برگزيد    

 بود و در رونق تجارت  شهر ماتاستحكا ةمنزل  نهرها به . برگرفته بود  اي از نهرها آن را در       شبكه
ــود  ــؤثر ب ــشاورزي م ــري،( و ك ــن؛ 4869-11/4815 :1369 طب ــر،  اب ؛ 200-15/201 :1371اثي

: 1361؛ مقدسـي،    1/4،  1407 بغدادي،    خطيب ؛7-4: 1356يعقوبي،   ؛2/360 :1383خلدون،    ابن
، )7-4: 1356يعقــوبي، (شيدند شــهر را مهندســان كــ نقــشة 141الاول ســال    در ربيــع).1/165

. ق145 گفتة بيشتر مورخان، در سال        كارهاي مقدماتي حدود چهار سال به طول انجاميد و طبق         
: 1349همداني،     فقيه  ابن؛  11/4872 :1369 طبري،؛  341: 1337بلاذري،  (بناي شهر آغاز گرديد     

شـهر را طبـق زمـاني كـه نوبخـت مـنجم و              جعفـر منـصور      ابو). 1/167: 1361؛ مقدسي،   282
، مقدار بنا را معـين كـرد و         )9: 1356يعقوبي،  ( ساريه اعلام كرده بودند، خط كشيد         بن  ماشاءاالله

بـراي سـاخت آن     ). 11/4874 :1369 طبـري، (دسـت خـويش نهـاد         نخستين خشت آن را بـه       
بصره معماران، صنعتگران، كارگران، نجاران و آهنگران را از شام، موصل، جبل، كوفه، واسط و               

؛ 11/4872 :1369 طبـري، ؛  284: 1349همـداني،        فقيـه   ابـن ؛  2/365 :1389 يعقوبي،(فرا خواند   
هـزار نفـر      تعدادشان به صد  اي كه      گونه   به ؛)2/360 :1383خلدون،    ابن؛  15/199 :1371اثير،    ابن
همچنـين  . )9: 1356يعقـوبي،   (سـاخت     حقوقشان را معين كرد و مزدشان را برقـرار          . رسيد  مي

 و  ارطـاة   بـن     نظيـر حجـاج   (كار و اهل فـضل و علـم بودنـد             ن و درست  تعدادي از افراد كه امي    
ثابت كه بر عمليات      بن     و نعمان  )2/360 :1383خلدون،    ابن؛  15/201 :1371اثير،    ابن() ابوحنيفه

 صورت   و شهر به  ) 11/4872 :1369 طبري،(ساختماني نظارت و اشراف داشتند، دعوت شدند        
  .)9: 1356يعقوبي، ؛ 1/590: 1383؛ حموي، 4872 همان، طبري،(مدور ساخته شد 

                                                 
ينكه شهر ايوان كسري را كه در مـدائن اسـت، ويـران     برمك گفت دربارة ا     چون محتاج مصالح شد، به خالدبن      .1

كردنـد و     يك طـرف قـصر را ويـران       ... خالد گفت رأي من چنين نيست     ... كنيم و مصالح آن را به اين شهر بياريم        
شان بود نظر كردند، آن را از بهاي آمـاده            كردن و بردن بايسته     مصالح آن را بردند و چون در مبلغي كه براي ويران            

 :1369 طبـري، (... منصور از اين كـار چـشم پوشـيد        ... الح نو بيشتر يافتند و اين را به منصور خبر دادند          كردن مص 
11/4915(.  
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  )بغ(شناسي و اشتقاق واژه بگ  ريشه
و در ] كـردن  دادن، واگـذار  ) [bag(به معني بخشش و دهش، برابر با ريشة اوستايي         ) bag(بگ  

 بـه معنـي     )bā(بـغ   ). 504/ 1: 1399پاشنگ،  (باشد    مي] بخشش، دهش ) [baxšešan(پهلوي  
 اوستايي به معني سرور،     )ba(.  پارتي )bā(. ميانه   صنم در فارسي     خدا، يزدان، فرشته، بت،   

از نظـر  (دادن    كـردن، اختـصاص       بـه معنـي تقـسيم       ) bag(مشتق از ريشه    . ارباب، خدا و يزدان   
در .  به معني سهم، قسمت، پـاداش      )baga(  ،)ba(اوستايي  ). معنايي يكي از صفات خداوند    

) bhájati. (آقـا، سـرور، اربـاب     ) bhága(سنـسكريت   . انبغ، خـدا، يـزد    ) baga(باستان    فارسي  
  فارسي.  كردن  تقسيم) bhag. (اروپايي   و    مشتق از هند  ) baga(ريشه  .  كردن   كردن، منتشر   تقسيم
ارمنـي،  .  فـغ  )(سـغدي   . )ba(پـارتي   ). bay( ميانه ترفـاني      فارسي. بغ، يزدان ) bay(ميانه  

)bag ( اسلاوي كهن   . بغ، ايزد)bog (يزدان   بغ ،)(بغ  ). 1/205: 1393دوست،    حسنbā(  زمين 
سنـسكيريت  . كـردن   شكستن، خـرد    ) bag(از ريشه   ) baga(باستان    ايران  . كنده و گود را گويند      

)bhaṅgá( شكاف، شكستگن، گسستگي) .bhanákti (  ريـشه  . كـردن، شـكافتن   شكستن، خـرد
)bag (    اروپـايي     و    مشتق از هند)bheg (   سـغدي   . ن كـرد   شكـستن، خـرد)(   ،تفرقـه 

فارسـي  ). baga-yāza(باسـتان     ايـران   . هديه، تحفـه، پيـشكش    ) pari-bagna. (جدايي، انشعاب 
 معني بت اسـت كـه         به )fu(  ،)fa(  ،)fo( 1فغ. فغيار، عطا و بخشش   ). bāga-yāda(باستان    

وسـت  معني معشوق و يار و دوست و مصاحب و كسي را كه بسيار د               عربان صنم خوانند و به      
كده و كنايه از جاي  خانه و بت فغستان، بت). 1/205: 1393دوست،  حسن( است  دارند هم آمده  

ba(پـور   بغ). 3/1910: 1399پاشنگ، (نيكورويان   - pur(،  بغپـور ،)  خـدا    پـسر ) پـور + بـغ
ba( پـارتي ). 1/502: 1393دوست،    حسن( puhr(     و سـغدي )wrיp (  زاده، شـاهزاده      خـدا
زيـرا  ( خـدا      لقـب پادشـاهان چـين، پـسر        )fa(فغفور  ). 1/498: 1393دوست،    حسن(

باسـتان بغـداد      ايران  ). 3/2037 :1399پاشنگ،  ) (اند  شمرده  خدا مي   پادشاهان چين خود را پسر      
)baga-dāta (  اوستايي  . آفريد  آفريده بغ، بغ)ba ō-dāta( اي    ميانه كتيبه   فارسي  . آفريد   بغ)bgdt( ،
)Baydād .(اي  هپــارتي كتيبــ)Ba()  ،(بغــداد ). 1/496 :1399پاشــنگba -dād(داد،   بــاغ
كـرد و   اي يك بار در باغي دادگـري مـي    گويند كه انوشيروان هفته   . داد، بخشش خدا    داد، خدا   بغ

اي پارسي بـوده     بغداد واژه . گفتند  داد مي   پذيرفت و به همين دليل آن جايگاه را باغ          همگان را مي  
داد و    عباسي به همان نام بغ      داد را منصور دومين خليفه        شهر كنوني باغ  . داد  خدا) داد+ بغ  (است    

                                                 
  ).205/ 1: 1393دوست،  حسن(است   واژه فغ از زبان سغدي وارد زبان پارسي شده .1
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هاي ويرانة تيسفون پايتخت ساسانيان و سلوكيه و اشكانيان ساخت و پايتخـت               داد، از سنگ    باغ
، بهتــرين )شــهر منــصور(نــام   جــاي)Ba(بغــداد ). 1/502: 1399پاشــنگ، (خــود كــرد 

است كه سـوريان در آن        آفريده شده   ) سرزمين آسور ساكن در   (مانش    ، دشت سوري  )سرزمين(
، باغ خداد، خداوند بستان     )bagdādag(  ،)bag-dād. (است  بغداد خدايان آفريده    ] كه[ماندگارند  

)bā -xwadāy()  ،6-2/5: 1394منصوري .(  
  

  شناسي واژة داد ريشه
از . اوري، دادگـري  راستي، عدل و عدالت، انصاف، حق، مقابل ظلم، ستم و بيـداد، د            ) dād(داد  
 باسـتان    پارسـي . دادگـري ) dāt(در پهلـوي    ). dāta(، دادگري در اوسـتا      )dā(واژة ريشه دا      تك

)dāta (  اي    واژه هسته   از تك . دادگري، داد، قانون    دستور)dā(         ،دادگـري كـردن و داوري كـردن ،
كريت سنـس ). 1232-2/1231: 1393دوست،    حسن(نهادن، گذاشتن، وضع كردن، برقرار كردن       

)dádhāti ( گذاشتن، نهادن، قرار دادن) .dhằman (  قانون، نظـم، سـنت) .didhi (  قـانون، قاعـده .
. گذاشتن، جاي دادن، قرار دادن از همين ريشه است     )dhē. (مشتق از هند و اروپايي    ) dā(ريشه  

، جـا، مكـان   ) dāman(  ،)daman. (كـردن   دادن، وضـع      نهادن، قرار   ) dā. (قانون) dāta(اوستايي  
سـرياني  .  قـانون )יtי h(سغدي . داد، قانون] dād[ )dיd(ميانه ترفاني و پارتي  فارسي . جايگاه

. شده، هديه   داده  ) dāta. ( باستان  ايران) dād. (قانون، داد ) dātu(اكدي  . قانون، داد ] dāta[،  )dtי(
. هديـه ) dāná (سنسكريت. هديه) dāh(اوستايي  .  كردن  كردن، عطا   دادن، واگذار   ) dā(از ريشه   

)dáttra) (dāmán( ،)havyá-dāti (هديــه، پيــشكش، فديــه )2/1231: 1393دوســت،  حــسن-
1232 .(  
  

  »بغداد«ديرينگي و تطور معنايي واژه بگدادو؛ 
  سال3900به مدت » بگ«ن تأويل و دگرديسي استعمال واژه  بغداد مبيةبررسي معناشناختي واژ

شـناختي     زبـان  ةبسيار مهم ريش  نكتة   .يلاد تا به امروز است     پيش از م   هجدهعبارتي از قرن        به و
 دوره باســتان يخي تــاريشــناخت  زبــاننهيشيــپ .ايــن واژه در اســناد و مكاتبــات تــاريخي اســت

 با دو ي و سپس زبان آكدلادي از مشي در هزاره چهارم پ   ي حضور زبان سومر   انگريب رودان،  انيم
 لادي از م ـ  شيدر هزاره سوم پ   ) ي سام يها  ه زبان  خانواد ياز شاخه شرق   (ي و آشور  ي بابل شيگو

 ـستمي ـدر سده ب  . شود ي شناخته م  يآكد-ي دوره به عنوان دوره سومر     نيا. است  لاد،ي از م ـشي پ
 رودان اني ـ بـه م ي بودند و از منـاطق كنعـان  ي ساميها خانواده زبان  1 كه از شاخه غربي    ها يامور

                                                 
 يها  شامل گروهي شمالةشاخ .شود ي ممي تقسي و جنوبشمالي ة به دو شاخ  ي سام يها   خانواده زبان  يشاخه غرب  .1
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 1792 :فرمانروايي(حمورابي  .  وارد كردند   منطقه نيزبان و فرهنگ خود را به ا       مهاجرت كردند، 
  .است  ششمين پادشاه از دودمان نخست اموريان بابِل بوده)  پيش از ميلاد1750تا 

ي ئقـضا   بار در سـند      براي نخستين » بگدادو« واژه   ،هاي پيشين   رو با استناد به نگاشته       اين از
 ةمطالع ـ  و   هريس با بررسي   ست كه گفتني ا . است  آمده) ابوحباح(شهر سيپار    در   حمورابي واقع 

  نفري از كاركنـان سـيپار اشـاره كـرده            ها در گروه بيست     هايي از كاسي    كهن، به نام    تاريخ سيپار 
 ةهـري از دور  در م وانـد  ها در امور نظامي مشغول خدمت بوده رسد اين كاسي  به نظر مي   .است

. اسـت    ها اشاره شـده     هايي از كاسي     پدر حمورابي نيز به نام     )م.ق1793-1812(» موباليت  سين«
بـه  ) م.ق1699-1758(اول    سين همچنين در متون اقتصادي پنجاه و سومين سال حكمراني ريم         

دوم و   سـين  ها بعـد، در دوره ريـم        مدت. است  اشاره شده  »كيلامدي بورياش « به نام     كاسييك  
 دودمان نخست اموريان    هفتمين پادشاه از  ) م.ق1712-1749(نهمين سال پادشاهي سمسوايلونا     

 توسـط سمـسوايلونا شكـست       كـه ها اشـاره شـده         در گزارش نظامي، به ظهور قدر كاسي       ،بابِل
  دوم نيـز بـازگو شـده        سين  اين گزاره تاريخي در بخشي از سالنامه ريم        ،علاوهه   ب . بودند  خورده
صادي اور سـوم    هاي آنان در شمال بابل و در الواح اقت          نام ها و    كاسي حضور از شواهدي. است

 در اسـناد    ،ايـن    بـر   افزون. است  آمده   دست   ويژه از كتيبه ياهروروم سيپار به        به ،در بابل جنوبي  
هـا در سـرزمين بابـل     دهد چگونـه كاسـي   هايي وجود دارد كه نشان مي     كهن گزارش    بابل ةدور
 تجـارت اسـب،     عنـوان درودگـر، كـارگر، احتمـالاً در           د و يا به    بودن  هايي خريداري كرده    زمين

هـاي   ها گروه در اين دوره، كاسي   رو    از اين    .اند  نيروي نظامي و مزدور بابل مشغول فعاليت بوده       
كهـن    هـا كـه در متـون    كاسي. اند رودان سكونت داشته كوچكي بودند كه پيرامون شهرهاي ميان   

 ،)38-36: 1396نيـا،     علي(شدند    و كاشيا خوانده مي    كاش،  كاشومكاشي،  هاي كاشو،     بابل با نام  
 هاي  دره (مياني  زاگرس   منطقة در ميلاد، از پيش سوم ةهاي بسيار دور از هزار      احتمالاً از گذشته  

   ).187: 1389 قريشي، (بردند مي سر به) امروز ايلام و بختياري لرستان،
خـزر   دريـاي   شان در نواحي جنوب      ودند كه ظاهراً مسكن اصلي    بنژاد    آسايي قومي ها  كاسي

 دوم هزاره دوم پيش از ميلاد،       ةند در نيم  ه بود آنان موفق شد  ). 142: 1363مشكور،  (ست  ا  بوده
: 1392نيا،    پور و علي    ايمان(مياني را به سلطه خود درآورند         هاي زيادي از مناطق زاگرس      بخش

 و )36: 1396نيـا،     علي(كردند    ويژه منطقه سيپار نفوذ     و از ناحيه دياله سفلي به شمال بابل به        ) 1
                                                                                                                   

  : استريز

 و  ،يق ـيني ف ،يمـوآب : ي عبر يها  از جمله گونه   (يعبري،   كنعان يجنوبي،  تي اوگار ي،كنعانشامل شمالي    ي شمال شاخه
 فيلـه،  ترجـوم،  سامري، نبطي، سرياني، ي از جمله، مندايي،    گروه آرام  يها  شامل زبان جنوبي   شاخه و   )تل العمارنه 

 ). 38-35: 1367 التواب، عبد(باشد  نفوش مي و دولتي
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را زبان كاسي    ).143: 1363 مشكور، (راندند  حكم   بابل بر) م.ق1171-1746(حدود شش قرن    
ارتباط نزديكي بين   كه  ايلرز و هوسينگ معتقدند     . گيرند  عنوان زباني منفرد در نظر مي       معمولاً به 

 د زبان كاسي در اصل زباني هن ـ كهآنسيلوني بر اين باور است. زبان كاسي و ايلامي وجود دارد  
   و  اسـت كـه قرابـت        نوين درباره زبان كاسـي نوشـته         ).65 :1393جهانگيرفر،  (آريايي است    و

تشابهي كه بين زبان كاسي، اوستايي و سپس كاسي و گوتي وجود دارد، منشأ هنـد و اروپـايي                   
  ).109-108: 1395فرد،  عبدلي(سازد  ها را آشكار مي بودن اين زبان
هـاي زبـاني       گـروه  وجـز را  هـا     زبان كاسـي   3رشيد ياسمي  و   2پور، اذكايي   ، سرتيپ 1مشكور

ديـدگاه  بارة  نكته در    كر اين ذ). 109-108فرد، همان،     عبدلي (دانند   مي 4)اروپايي و هند(گسترده  
 مـصطفي جـواد و احمـد        .اسـت   انديشمندان و پژوهشگران در زمينه ريشه واژه بغداد ضروري        

 تجارة البغداد اند؛ يوسف غنيمه در       نين نگاشته  چ راهنماي دقيق نقشه بغداد   سوسه در ذيل كتاب     
است؛ ) لشكرگاه بعل(و معني آن   ) بغل جاد ( بغداد تحريف     كه است   اين واژه گفته   ةريشدربارة  

مشتق ) داد-بل(اند اين لفظ كلداني است و اصل آن            بعضي نيز گفته   .يعني شهر خداي خورشيد   
                                                 

 ـ كه زبان آنهـا از نظـر ر        دهد ي نشان م  ها ي و شاهان كاس   اني خدا يها   نام يبررس .1  بـا   ييهـا    شـباهت  ،يشناس ـ  شهي
 ارتبـاط   ةدهنـد   ها ممكن است نشان      شباهت نيا.  مردمان قفقاز دارد   يها   با زبان  ني و همچن  يياروپا و  هند يها  زبان

قـوم  ( مانند ماردهـا     ها ي معتقدند كه كاس   هشگران پژو ي اساس، برخ  نيبر ا . ها باشد    گروه ني ا ني ب ي زبان اي يفرهنگ
  ).109: 1398فرد،  عبدلي (اند  بودهيياي، از نژاد آر)يياي آريها شهي با ريگريد
 هـا  ينـد كـه كاس ـ    ا   نظر موافـق   نيابا   پژوهشگران   ي برخ ،ي كاس لهيدر نام قب  » كش «ييهجا  با استناد به واژه تك     .2
 ي دارا،ي و آناتولنيزم راني اي اقوام باستانگري ديمانند اسام» كش«آنها معتقدند كه واژه . اند  داشتهيياي آريها شهير
 ).109همـان،    (رفت يكار م     به »پيكس«به صورت   » كش «ه مثال، واژ  يبرا.  است »پيا« پسوند جمع به شكل      كي
 و  ي زبـان  يهـا   دهنـده شـباهت      و نـشان   شود ي م دهي د زي ن ي و كاس  يلامي مانند ا  ي، باستان يها  شي در گو  يژگي و نيا

   . اقوام استني اني بيفرهنگ
 زبـان شـاهان و دسـتگاه سياسـي     ، و از طرف ديگـر   هاي ايلامي و كوتي خويشاوندي داشته       زبان كاسي با زبان    .3

هـا بـا اقـوام      كاسـي  احتمال زياد مشابهت و اختلاط زبان       به. است  اروپايي و زبان ايراني بوده     و ها زبان هند    كاسي
 ،هاست و اقوام مذكور روزگاري در يك سرزمين مشترك اروپايي دليل بر وجود قوميت مشترك آن و ايراني و هند

قراولان و نخـستين مـوج    اند و كاسيان از نخستين پيش برده در نواحي شرق ايران و آسياي مركزي با هم به سر مي         
  و سوي غرب و نجد ايران و آسـياي كوچـك             به يش از ميلاد   سال پ  از امواج اين حركت تاريخي در چند ده هراز        

  ).110-109همان،  (ندا ساير نقاط بوده
ايرانـي   و هنـد ة  شـاخ دهبـر     مـشتمل )European languages-Indo (اروپـايي  و خانواده بزرگ زبـان هنـد   .4
 و شاخه هنـد  . باشد  تي اسلاوي و آناتولي مي    ، ارمني، يوناني، آلبانيايي، ايتاليايي، سلتي، ژرمني، تخاري، بال        )آريايي(

سنـسكريت  (و هندي   ) باستان، كردي، فارسي، پشتو، آسي، بلوچ      اوستا، فارسي ( ايراني   ةايراني خود از دو زيرشاخ    
 ).154-147: 1373آرلاتو،  ( تشكيل شده است)، ماراتي، هندي و بنگالي)شاخه باستاني(
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ي قديمي است كه معني آن فتك است و چـون           ها و داد لفظ آرام       خداي كلداني  نام ، يعني از بل 
 ايـن  ، و بر دشمنان ظفر يافـت د جنگ مهمي در اينجا واقع ش1)النصر بخت(در زمان بنوكدنصر  
 است   ناميد و دليل آن را اين طور عنوان كرده         »داد-بل« را   آن ،)بل(نام بت   ه  شهر را بنا كرد و ب     

قـرن  (ه و مربـوط بـه دوره حمـورابي          در لوحي كه در شهر سيپار كشف شـد        » بگداد« كلمه   كه
لوح ديگري كه مربوط به زمـان سـلطنت         در   و    بوده) ع( معاصر با حضرت ابراهيم    ،)م. ق هجده

در . است   از سرزميني به نام بغداد ياد شده       ،پادشاه كاسي است  ) م.ق1316-1348(نزيماروتاش  
بغداد از لحاظ ريشه و معني      . است  نيز نام بغداد ياد شده    » امراقل«سفر تكويت از تورات به نام       

؛ اسـت    كلمه مركـب شـده     ميش كه از دو     و   گوسفند ،معني شهر يا سرا يا خانه         به ؛آرامي است 
است و در ابتداي نام شهرهاي آرامي مانند بعقوبا، باقوبـا، رطنايـا،             » بيت«كه مخفف كلمه    » ب«

معنـي گوسـفند و مـيش      به» دادگ« لفظ دوم . آمده است  بارها  و غيره  باجرمي باعشيقا، باعذرا و  
  .)20-15: ق1378 و سوسه، جواد (2باشد مي

اسـت؛ از      كـار رفتـه       در مفهوم خـدا بـه     ) م. ق 330-550(در روزگار هخامنشي    » بگ«واژه  
) bagabina(» بگ بين. بغ«. رهانيده، رهانيده يا رستگارشده) baga buxsha(» بگ بخش«جمله 

نام ماه هفتم در تقويم شاهان هخامشي كه احتمـالاً مـشتق از             ) bāga-yāda. (از تخمه و نژاد بغ    
)baga-yāda ( ستاني    ايزدپرستي، بغ) بگ «). 1/205: 1393دوست،    حسن( است    بوده) نام جشني

) bagafarnah(» بـگ فرنـه   «. از بازو و يا نيرو و زور و توانايي بغ برخوردار          ) bagabȃzu(» بازو
داود،  پور(» بغابيش«. در پناه بغ يا ايزدپناه) bagapȃta(»  پارتبگ«. ور فره ايزدي يا خره بغ بهره

 معناي خدا به كار رفتـه        به) م.ق226-256(در روزگار اشكانيان    » بگ«واژة  ). 409-410: 1343
به معني خداونـدگار و ترجمـة   ) كسي كه پدرش خدا است(» پاتورس تئو«عبارت يوناني  . است  

                                                 
  .م.ق 605-562 .1
دير كبير كانت تـسمى سـوق         و يةمن الجانب الشرقي أيضا قر    .... «: داد نگاشته است كه    طبري در ذيل مكان بغ     .2

بعلاوه اين نام . باشد ؛ بدين معنا كه نام دير بازار چارپايان و نام دهكده عتيقه مي»...العتيقة تسمى يةالبقر وكانت القر
آنچه كه پيشتر   ا توجه به    بنابراين ب ). 7/618]: تا  بي[طبري،  (در ذيل شهر بغداد تنها در تاريخ طبري ذكر شده است            

 نيهمچن.  نام بغداد آرامي نيست،است  رودان گفته شده ها در ميان ها و آرامي  تاريخي حضور كاسي ةدر مورد پيشين  
 ـا.  داشـت  هـا  ي با آرام  ي مشترك ي زبان ةشي بود و احتمالاً ر    زبان ي و كنعان  ياز اقوام سام  ) يپادشاه بابل  (يحموراب  ني
 ي سـو از .ي انجام شود، نه فقـط در زبـان آرام ـ  يعان در زبان كندي واژه بغداد با  يابي شهي كه ر  دهد يع نشان م  موضو

 هـا  ي كه آرام ـ  كند ي اشاره م  ي به نقل از وهب    يموسو. تر دارد    كهن يا  نهيشي پ رودان  اني در م  ي حضور قوم كاس   گر،يد
 نـام  يشناس ـ  شهي كه ر  كند ي م دي موضوع تأك  نيا. اند  ه عراق وارد نشد   ني به سرزم  لادي از قرن دوازدهم قبل از م      شيپ

شـود   توجـه    ها ي و كنعان  ها يتر مانند كاس     و در ارتباط با اقوام كهن      ها ي از حضور آرام   شي پ يها   به دوره  ديبغداد با 
  ).21: 1385موسوي، (
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بر روي سـكة    ). 143-142: 1395زاده و گرشاسبي،      نصراالله(است  ) پسر خدا (فارسي آن بغپور    
 فارس حكمرانـي   در سواحل شرقي خليج) م.ق200-220(كه حدود ) فرتكه(فرمانداران فارس   

: 1397نـژاد و ديگـران،        اميـري ( اسـت      نقش شده  1)بغداد، بغدات (اند، نام پادشاه بگدات       داشته
   بـوده و از    2سو به معناي خـدا      از يك   ) م.ق266-657(در عصر ساسانيان    » بگ«كلمه  ). 43-44

 3.دانـستند   خواندند و دادخواه سلالة يزدان مـي        مي» بگ«ديگر، پادشاهان ساساني خود را        سوي  
با ورود اسـلام و تغييـر       . رفت   نيز در اين روزگار به كار مي       4به معناي توانا  » بگ« اين،     بر  افزون

 الهي پادشاهان ساساني و القاب خدايان بوده و پـس از           كرد؛ زيرا جزو القاب     دين، معنا نيز تغيير   
هـايي    شـود و تنهـا در ذيـل واژ          معني خدا ديده نمـي      هاي فارسي به      در فرهنگ » بگ«آن، كلمة   

                                                 
-43: 1397مكاران، نژاد و ه اميري(كسي كه از خداست، كسي كه از گوهر خدايي است » زي الهيا « زبان آرامي    .1

44.(  
2. )xurmazda - Ba(  هرمز بـغ )  ،473: 1383قريـب .()zarwā - (  زوران بـغ )  ،465همـان( ،  
)rām – rātux - ( رام بخش بغ، رام راد بغ ) ،339همان .()māx - (  ماه بغ، خداي مـاه )  ،همـان

 )xutāw - (. خداي خـدايان )(. ، بغان، خدايان)(،)(). 209
 ) -axšā ( .ماننـد خـدايان  ) bagĪg. (گونـه  وار، خـداي   خـداي )an - (. يانشاه خدا

  ). 101-100همان، ( خدايي، يزداني، الهي )(. سرور خدايان
بهرام شاهنشاه، فرزند يزدگرد، مهرنرسي بزرگ فرمدار ) بغ(آن خداوندگار : ( سرور، خداوندگار، ايزد)bā( بغ .3

كه من شنودم كـه شـما بغـان         : ( خدايگان )ba(بغان  ). افزون اردشير داد    تشرا به بندگي آتش ارديبهشت و آ      
 خداونـدگار، خـدايگان     )ba(). مزديـسني را از اورمـزد پذيرفتنـد       ) پـاك (اين ديـن ويـژه      ) خدايگان(

اي را كـه بايـد بـه شـما            ايشان در پاسخ كه ما به تن و جان دارايي و خواسته و زن و فرزند، بهـره                 : (حضرت  اعلي
مـن بـا بـيم كرفـه سـتوده         : (شـده   شده، مقدر   وار، بخش   خداي) bagĪg. (سپاريم  شهر بسپاريم و مي     يگان ايران خدا

و اورمزد و امشاسپندان براي ما بهترين نيكـي هـستي را و   ] شدم انگيخته [وار  فروهر زرتشت سپيتمان كرفه خداي    
و ) تقـدس (سـپندي   : از زمان در هشت اصل اسـت      آغاز سر نيكي و بدي      (،  )مينويي را ارزاني دارند و ما را بپايند       

  ). نهـاده و بـد نهـاده    ، دزديـده، نيـك  )شـده  مقـدر (شـده     ، بخـش  )نفـساني (، ورنـي    )جوي(، هوايي   )پليدي(گنايي  
)bā  - xwadāy(باغ خداد، خداوند بستان ) :هماننـد آن بـاغ   ) آنكه چاره رهايي از بـدي دارد (گونه كه او  و آن

) رسان  آسيب(و پرنده گنهكار    ) جانور وحشي (دد  ] بردن  براي از ميان    [تانيان دانست كه او     و بوس ) دارنده باغ (خدا  
پـس  : (بغ داده، خدا داد   ) bag-dād). (درختان هستند، بخواهد به باغ برود     ) ميوه(كردن بر     كار كه براي تباه     و زيان 

بغ داده، ) bagdādag). (بغ آفريده روشني دهدبايد بهمن را بخوانيد تا با آن ابزار روشني را بيافريند كه به ستاره           
) بـرد   يكي اين است كه دادار در مانشت بغ داده خويش است و دروج در تاختن يورش مي                : (بغ آفريده، خدا داده   

  ).6-2/3: 1394منصوري، (
انـايي  گويي كرد كه مرا از تو آسيب نيست؛ يعنـي تو         و آن كرب در پاسخ زرتشت ياوه      ( مسلط    توانا، )bā(بغ   .4

  ).3همان، ) (هستم] اورمزد[از ) تواناتر(=تر  من از كردار تو نيست و از اورمزد هم نيست، بغ
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 به معني ابلـه،     ).fa( فغاك. به كار رفته است    1 بت، صنم و معشوق، يار     )fa(همچون فغ   
ند كه از غايت دماغ، تكبـر، نهايـت          كسي را گوي   )fa(فغواره  .  است 2عقل  نادان و بي  

دوست،   حسن (3غرور و تحير يا از بسياري اندوه، ملال و دلتنگي و خجالت، ساكت شده باشد              
1393 :3/2036.(  

  

  اسلامي  متون دوران  در بغدادةمعناشناسي واژارزيابي 
 راناسـاس متـون تـاريخي و منـابع جغرافيـاي تـاريخي دو               بغـداد بـر    ة واژ ،از منظر معناشناسي  

 : است ي قابل بررس  ي اصل يبند  در شش دسته  آغاز تا امروز،    ، از    يك خط زماني   ةپاي  بر ،اسلامي  
 نخـست،   يبنـد    دسـته  در .الـسلام   ينةمد و بستان، عطيه، مولا و سرور، گويش و تبار و            ، باغ بت
بغداد اسم موضعي بوده در ايـن بقعـه          اند كه    نوشته ني چن يخي تار ي، مأخذها »بت «ي معنا يعني
هـا    خانة بت » بغستان« و   )18: 1380رسته،    ابن (است   كردند جايگاه بتان بوده     صور مي ته مردم   ك

 :1374مقدسـي،  ؛ 343 :1390مـسعودي،  ؛ 128]: تـا  بـي [خـوارزمي،  (معني بت است    به  » بغ«و  
» بـغ «. انـد    كـرده  اني ب گونه  نيمفهوم بغداد را ا    و معناو برخي ديگر نيز      بغدادي   خطيب .)4/617

پادشـاه   بـت يـا داده     داده» بغـداد «عطيه اوسـت و     » داد«شيطان و   » بغ «.عطيه اوست » داد«و  بت  
ابوالفـداء،  ؛  2/456 :1383،    حمـوي ؛  128]: تا  بي[؛ خوارزمي،   81-1/80 :1407بغدادي،     خطيب(

عنـوان      آن سـرزمين بـه     .آن را بغداد ناميدنـد     و   )333-4/332 :ق1329قلقشندي،  ؛  278: 1390
 ؛پرستيدند سرا بتي داشت كه در مشرق آن را مي سراي كسري اهدا شد و خواجه    اجهقطاع به خو  

ابوالفـداء،  ؛  2/456 :1383حمـوي،   (شود     يعني به بت آن مكان داده مي       ؛آن بت بغداد نام داشت    
   ).333-4/332 :1329قلقشندي، ؛ 278: 1390

انـد و اصـل بغـداد     پرست نبوده ها بت اند كه ايراني گونه آورده  و بستان اينباغمنابع در ذيل  
                                                 

  . اند  عنصري و بديهي دربارة فغ چنين سروده.1
 گفتم فغـان كـنم ز تـو اي بـت هـزار بـار               
ــش    ــين دو زلف ــا ز چ ــي كج ــغ چين  آن ف

  

 گفتا كـه از فغـان بـود انـدر جهـان فغـان                
 ت از و بـه فغانـست      هم فغ و هم فغ پرس ـ     

  

 ).2036/ 3: 1393دوست،  حسن(

2.  
 آن كت كلوخ روي لقب كرد خـوب كـرد         

  

ــاك       ــر دل فغ ــود ب َــران نب ــب گ ــرا لق  زي
  

  ).257: 1391ترمذي،  منجيك (
3. 

ــسر    ــش پ ــه دروي ــد ك ــد (هرچن ــز آي  )نغ
  

ــد     ــز آيـ ــه چغـ ــوانگر همـ ــشم تـ  در چـ
  

 ).51: 1336 طوسي،  اسدي(
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 يعقوبي). 128]: تا بي[خوارزمي، ( معني بوستان و داد نام شخصي اوست  است و باغ به» داد باغ«
يعقـوبي،  ( يك دير قديمي وجود داشت صراةاست كه در آنجا در مجاورت   دربارة بغداد آورده    

 خطيب؛  343 :1390مسعودي،  (ند  ا  گفته» داد  باغ« را بغداد      با يك باغ و بدين سبب آن       )6: 1356
انوشيروان در بغداد باغ وسيع، زيبا و پـر از درخـت و گـل سـاخت و                  . )1/83 :1407بغدادي،    

گوينـد  » بغـداد «شـد و همـان       نيـز گفتـه مـي     » داد  بـاغ «حيوانات گوناگون را در آن رها كرد كه         
ــن( ــوزي،  اب ــب 292: 1346ج ــدادي،  ؛ خطي ــشندي، ؛ 1/81: 1407بغ ؛ 333-4/332 :1329قلق

 »آن مـرد   ددا« و   »اغب«  به معني  بغو   »باغ آن مرد  « ي به عرب   واژة بغداد  ريتعب. )33: 1381 قزويني،
 ؛داد  بود و گفت بـغ      اين خواجه داده      باغ را به   ني خسرو ا  ).1/81: 1407خطيب بغدادي،    (است

ارس به ف يق به مرد از شهر منصور متعليا  منطقهرايز؛  شد يگذار  نام »باغ داذويه  «پس به نام او   
. »باغ عدل  «به معني » داد«و  » باغ« بغداد مركب است از      .)2/456 :1383حموي،  (  بود هدينام داو 

 است؛ زيرا هر  داد بوده بغداد با دال بر وزن فرهاد، نام شهري است از عراق عرب و اصل آن باغ
كـرد و بـه كثـرت         ن مـي  داد و دادرسـي مظلومـا        عام مـي    هفته يك بار انوشيروان در آن باغ بار       

  ).289: 1380تبريزي،  خلف (است  استعمال بغداد شده 
]: تا  بي[خوارزمي،   ( شده است  ري تفس زي پادشاه ن  هي منابع، نام بغداد در ارتباط با عط       يدر برخ 

: 1337بغـدادي،     ؛  424: 1364دينـوري،   (هـا، بـازاري بـود          عباسي  بغداد پيش از خلافت   ). 128
. شـد   ناميـده مـي   » بـغ «پادشـاه چـين     . آمدنـد    آنجا مي   تجارت به    چيني به  كه بازرگانان ) 1/209

ايم از عطيـه   ؛ يعني سودي كه برده  »داد  بغ  «گفتند    گشتند، مي   بازرگانان چون با سود فراوان بازمي     
 ـ است كه از     يسودپادشاه است؛ يا        ـ هد كي  ـ  هدسـت آورد      بـه  هي ؛ 2/456 :1383حمـوي،   ( ماي

  .)278: 1390ابوالفداء، 
 لي ـ دل ني است و به هم ـ    شواي بزرگ و پ   ي معنا  بغ به  : نام بغداد در باب مولا     گري د ي منظر از

در طـول زمانـه، واژة     ).128]: تـا  يب [،يخوارزم (شد ي م دهينام) پسر پادشاه ( بغفور   نيپادشاه چ 
 عجم است و اعـراب      ي اسم برا  نياصل ا . است  شده  ادا  گونه    اينتبار     و     لفظ، گويش  در» بغداد«

 اسـت    آن گرفته شدهيها  اصل آن نه از الفاظ بوده و نه از زبان      رايز؛   تلفظ آن اختلاف دارند    در
اسـت؛ از     كلمة بغداد در متون با هفت نوع تلفظ خوانده شـده            ). 1/81: 1407بغدادي،    خطيب  (

،   حمـوي جـا؛     بغدادي، همـان، همـان      خطيب  (جمله بغداد، بغداذ، بغذاذ، مغداذ، مغدان و بغدان         
ميان آنها كـساني      هاي رايج در       ميان اعراب و زبان     درو  ) 1/209: 1337بغدادي،    ؛  2/456 :1383

» دال«و  » بـا «را بـا كلمـه      » بغـداد «گويند و برخـي       مي» نون«و  » با«هستند كه بغداد را با حرف       
هـا    بغداد داراي دو معنا مغفول است؛ در همـه زبـان          ). 1/82: 1407بغدادي،    خطيب  (گويند    مي
  ). 209/ 1: 1337بغدادي،  (ذكر و مؤنث است م

گويند بغداد از قديم برپاي بود و منصور آن را           : توسط دوانيقي  السلام  ينةمدناميدن بغداد به    
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هـا و خـزائن و        المـال   سـپس بيـت   ... اي بـساخت     گونه شهري جامع درآورد و در آن مدينـه          به
: 1337بـلاذري،  ( ناميـد  السلام ينةمدشهر را    از كوفه به بغداد برد و آن         146ها را در سال       ديوان
 نـام بغـداد بـا       نكهي ا لي از فقها به دل    يبرخ). 343: 1344؛ مسعودي،   424: 1364،  دينوري؛  418
رو، نام شـهر     نياز ا .  نام نداشتند  ني به استفاده از ا    يليمرتبط بود، تما  )  بت يبه معنا (» بغ«واژه  
 ـ شهر به رود دجلـه، ا      يكي نزد لي به دل  نيمچنه. افتي رييتغ) شهر صلح (السلام    ينةبه مد   رود  ني

بغـداد را   ). 45: ق1378 و سوسـه،     جواد؛  1/82: 1407بغدادي،    خطيب   (اند  دهي قصر صلح نام   را
حكـم  ] و[ابواسحاق الزجاج گفته است شهر دنيا بغـداد اسـت           . گويند) الارض  قبة (الارض  جنة

القـرى در     ام. ا امى اسـت؛ يعنـى اصـلى       هر ولايتى ر  . ديگر شهرها نسبت با وى حكم ديه است       
است و اكنـون بغـداد اسـت كـه آن را              القرى بصره بوده      عرب مكه باشد و در عراق در قديم ام        

 سـيد و  و  ) 32-20: 1361بيهقـي،   (القري اصفهان اسـت       السلام خوانند و در مادون بغداد ام        دار
 خواننـد و شـهر صـلح        مالـسلا   ينـة مـد عـرب آن را     ). 2/456: 1383،    حموي(آقاي شهرهاست   

ابوالفـداء،  ؛  1/209: 1337بغـدادي،     (نامنـد     مـي » الـسلام   وادي«ناميدند؛ زيرا دجله را دره صـلح        
 و عجـم زورا     )333-4/332 :1329قلقـشندي،   ؛  33: 1381 قزويني،  مستوفي؛  278-338: 1390

 :1329شندي،  قلق ـ؛  33: 1381 قزوينـي، ؛  278: 1390ابوالفداء،  ؛  1/209: 1337بغدادي،    (گويند  
شد و بـدان سـبب بغـداد را       اين نام خوانده مي     ؛ زيرا جاي شهر بغداد در قديم به         )4/332-333

اش غيرمستقيم بوده و نمازگزار در مسجد جامع آن ناچار بود كمـي         اند كه قبله    خوانده  زوراء مي 
بتـه  ال). 106: 1357صـاحبي نخجـواني،     ؛  221: 1360طقطقي،    ابن(به جانب چپ منحرف شود      

بـه آن شـهر   . است و همـه شـهرها از آن اوسـت   ) صلح(؛ زيرا خداوند السلام السلام  ينةمدبگو  
مـؤمن  ) صـلح (است؛ زيرا خداوند آرامـش   گفتند و منظورشان مدينه خدا بوده         مي السلام  ينةمد

رسانند   هاي دينار و درهم و آنچه در دفاتر ارزي كه مردم به فروش مي               اين نام را بر سكه    . است
 شـهر آرامـش؛ زيـرا خداونـد     بگو. انـد  شود، اطلاق كرده  آنچه در آن از گندم و جو يافت مي     و

بـدين سـان بغـداد را       . )338-278: 1390ابوالفـداء،   ( سلامت است و همه شهرها از آن اوست       
شـهر  (» االله  ينـة مـد «است و منظورشان    » االله«اند كه سلام همان       ناميده   مي السلام  ينةمدبدان سبب   

. بغداد در محل شهر قديمي بنا شده كـه يكـي از پادشـاهان آن را آغـاز كـرد                   .  است  دهبو) خدا
خلوهـا  «يعني » بدرود هلديش «سپس مريض شد و از او پرسيدند اين شهر را چه بناميم؟ گفت  

هنگامي كه اين موضوع را براي منـصور گفتنـد، گفـت مـن آن را                . »به سلام؛ بگذاريدش سلام   
مصطفي جواد و احمد سوسه معتقدند كه برخـي         . )2/456 :1383بغدادي،    ( ناميدم   السلام  ينةمد

از مورخان تمايـل داشـتند منـصور نـامي عربـي بـراي شـهر خـويش برگزينـد؛ بنـابراين نـام                        
 كـريم تفـأل زد و        اند كه منصور به قرآن      را بر آن نهاد، اما تعدادي نيز چنين گفته        » السلام  ينةمد«
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و  الـسلام عنْـد ربِّهِـم         لَهـم دار  «: ي گرفـت  نام شهر خويش را از آيه قرآن        كَـانُوا  بمِـا  ولـيّهم  و هـ
براي آنان نزد پروردگارشـان خانـه سـلامت و امـن اسـت؛ و بـه پـاداش كارهـاي                      (1»يعملُونَ
و السلام    واللَّه يدعو إلَِى دار   «؛  ) يار و سرپرست آنان است     ،دادند اي كه همواره انجام مي     پسنديده

كند  به سراي سلامت و امنيت دعوت مي      ] مردم را [خدا  و  ( 2.يهدي منْ يشَاء إلَِى صراَط مستقَيمٍ     
  ). 45: 1378جواد و سوسه، () ندك و هر كه را بخواهد به راهي راست هدايت مي

  

  گيري نتيجه
  و انباشـتگاه فرهنـگ   اند و     نام پديدار شده    بهر ناميدن يك جاي     ها از   ها در طول سده     گاهي واژه 

راهـي جغرافيـا، تـاريخ و         اي در مركـز سـه       باشـند كـه همچـون آبگينـه         هويت يك جامعه مـي    
گـوي    درزماني، پاسخ  ة بغداد از منظر مطالع    ةرو تبارشناسي واژ     اين از. اند  شناسي واقع شده    زبان

 اوسـتايي،  )bag(بخـشش و دهـش؛      ) bag( بـگ    ةمعنـا واژ     بـدين . رو اسـت   هاي پيشِ   پرسش
)baxšešan ( واژه بـغ  ،پهلـوي )bā (  ،خـدا)bhága (  ،سنـسكريت)ba (  ،اوسـتايي)bā (پــارتي، 

  . باشند اين واژه مي) هندوايراني(هاي زباني   ديرينگي ريشهبيانگر
 اول هـزاره دوم     ةدر نيم ) آريايي(رودان چرخشگاه حضور اقوام كاسي         ميان  كه گفتني است 

ديگـر باشـندگي      سـوي   بر پذيرش حضور ايرانيان و از     سو مدخلي است       يك  از ،پيش از ميلاد  
 .اسـت   اين قوم در اين ساحت، بزنگاه آفرينش انديشه مشروعيت شهرياري از سوي خدا بـوده              

 در شش گفتار مختلـف،  قمري هشتمتا سوم  بغداد از قرن ة واژي تطور و دگرسان ن،يا  بر  افزون
 ـا.  اسـت افتـه ي ي در كالبد نـام شـهر تجل ـ    خ،ي واژه در طول تار    ني است كه ا   نيدهنده ا   نشان  ني

 يگـذار   در نـام  ) نام مكـان   (نام ي جا ني پرسش است كه چرا ا     ني به ا  ي پاسخ نيتحولات همچن 
 ـعنوان      نام بغداد به   گر،يبه عبارت د  .  است افتهي تداوم زيها ن    مكان ريسا  ـ الگـو    كي  نمـاد، در    اي
 اسلام تنهـا موجـب       كه معنا   بدين. ه است  مورد استفاده قرار گرفت    زي ن گري د يها   مكان يگذار  نام

هاي ظاهري دچـار       منحصراً لايه  ،عبارتي   به. است  بغداد شده  ةدگرگوني در معناي ظاهري واژ    
رو   ايـن  از. انـد   مانـده   تر مفهومي همچنان اسـتوار و پابرجـا بـاقي           هاي ژرف    و لايه  شدهتحول  

 نشانگر هستي، هويت و جاري و ساري ، بغداد از سوي منصور    جاي  السلام به   ينةگزينش نام مد  
ن مـسلمان عـرب آن   نادا كه مورخان و جغرافي  چنان؛ ايرانشهر در آن روزگار استةبودن انديش 

اسـت و   » االله«اند كه سـلام همـان         السلام ناميده ينة مد بدان سبب بغداد را   . اند  را چنين بيان كرده   
امور ة  دهند   كه فرامين الهي حاكم و نظم      جايگاهي؛  است   بوده) شهر خدا (» االله  ينةمد«منظورشان  

 .است

                                                 
  .127 سورة انعام، آيه .1
  .25سورة يونس، آيه  .2
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Abstract 
Toponyms represent a cultural accumulation of linguistic richness within a language 
that has developed over time and reflects the reconstruction of identity, culture, 
beliefs, myths, customs, literature, geographical location and historical background 
of a society. The aim and question of this study is to recognize and reinterpret the 
antiquity and continuity of the linguistic and cultural roots of the toponym 
‘Baghdad’ from its emergence to its designation as ‘Madinat al-Salam’ as the capital 
by Caliph Abu Ja’far al-Mansur of the Abbasid dynasty The present study is of a 
fundamental research nature and historical in essence. The result of this research, 
from an etymological perspective, indicates that the origin of the term 'Baghdad' is 
Persian (Indo-Iranian language) and is documented in various texts and sources 
written in Old Persian, Middle Persian, Persian, and Arabic from the first half of the 
second millennium BC to the Islamic period. With the change of religion in Iran 
during the Islamic era, the word 'baγ' no longer meant God, but referred only to idols 
and statues. However, the important point is the conceptual relationship between the 
ancient toponym Baghdad 'Khudadad' and the name 'Madinat al-Salam.' The concept 
behind the term 'Madinat al-Salam' embodies the idea of Iran-Shahr, as described by 
Arab Muslim historians and geographers. Baghdad was named 'Madinat al-Salam' 
because 'Salam' is synonymous with 'Allah,' and its intention was 'Madinat Allah' 
(City of God), indicating a place governed by divine mandates and regulating 
principles.  
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